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 از خودتان و تحصيلات و تجارب تان بگوييد و آثارتان را معرفى كنيد.
ــهر زنجان هستم و در يك خانوادة روحانى به دنيا آمدم. در   بنده متولد 1333 در ش
ــدم و سالهاى زيادى را به تحصيل در  ــتة حقوق از دانشگاه شيراز فارغ التحصيل ش رش

فلسفه، كلام، فقه و اصول، و مباحث منطقى زير نظر استادان مبرز پرداخته ام.
ــاليان درازى را در دانشگاه هاى شيراز و كازرون، فلسفه و تاريخ اديان  هم چنين س
تدريس كرده ام. در سفرهايم به كشورهاى آسيايى و اروپايى، با توجه به علائقم، به مباحث 
ــورها توجه داشته ام. دورة چهار ساله اى را در تئورى پردازى  دينى و فرقه اى در اين كش
سينما در پژوهشكدة حوزة هنرى گذرانده ام. حاصل مطالعاتم را در زمينة مردم شناسى 
دينى و هنر، تئورى اخلاقى سينما، و اديان جنوب شرق آسيا در سفرنامه هايم به چاپ 
ــانده ام. اولين كتابم را دربارة تاريخ انقلاب اسلامى نوشتم. دو كتاب «تقويم و تاريخ  رس
ــهد در بامداد نهضت خمينى(ره)» را در مشهد نوشتم كه از طريق  ــان» و «مش خراس

«مركز اسناد انقلاب اسلامى» چاپ شدند.
ــخصيتهاى علمى و فرهنگى ايران در  ــن بيش از 130 مقاله در معرفى ش هم چني
ــانده ام. نزديك به شش جلد كتاب نيز تحت عنوانهاى  مطبوعات گوناگون به چاپ رس
«مشاهير مدفون در حرم مطهر رضوى» و «مشاهير مدفون در مشهد و حومه»، تحت 
ــلامى آستان قدس رضوى»  ــهاى اس ــاركت بنده، از طريق «بنياد پژوهش نظارت و مش
ــم بزرگداشت برخى از شخصيتهاى  ــيده است. به علاوه، در برگزارى مراس به چاپ رس
ــته ام؛ ازجمله بزرگداشت آقايان آشتيانى  علمى حوزه، بنده مشاركت مستقيمى داش
و صالحى، مرحوم شـيخ هاشـم قزوينـى و آيت االله ميرزا آقاعلى فلسـفى. در 
همايشهاى بين المللى هم در مورد فلسفة هنر و رابطة هنر و عرفان مطالبى ارائه كرده ام.

اشاره
معرفى مراكز پژوهشـى و علمى 
آمـوزش و پـرورش ازجملـه وظايف 

مهمـى اسـت 
مجله  ايـن  كه 
ه  به عهـد
بهانة  بـه  دارد 
معرفـى يكـى 
مراكز،  ايـن  از 
يـى  گو گفت و

را با حجه الاسـلام والمسـلمين دكتر 
غلامرضـا جلالـى معـاون پژوهـش 
سـازمان تبليغات اسـلامى خراسان 
رضوى ـ مشـهد به انجام رسانده ايم. 
ايـن روزهـا بحثهـاى بسـيار جدى 
درخصـوص ديدگاه هـاى اسـلام در 
حوزة جامعه شناسى و به عبارت ديگر 
«جامعه شناسى اسلامى» مطرح است 
اين گفت وگو ابعاد اين موضوع را براى 

مخاطبان تبيين كرده است.

گفت وگو با دكتر غلامرضا جلالى معاون پژوهشى سازمان تبليغات اسلامى خراسان رضوى

گفت و گو



 نظام جامعه شناختى اسـلام چه ابعاد و ويژگيهايى 
دارد و در مقايسـه بـا انديشـه هاى غربـى داراى چه 

امتيازات خاصى است؟
 نخستين نگاه جامعه شناسانه در نظام فكرى اسلام، جامعه 
مى خواهيم صحبت كنيم به نوعى اولين ارجاع زندگى ما به 
ــامان يافته ترين نگاه اسلامى  ابن خلدون تعلق دارد، چون س
ــط  ــوم اجتماعى و نظريه هاى اجتماعى توس درخصوص عل
ايشان ارائه شده است. ابن خلدون مقدمه اى نوشته است كه 
درواقع يك متن تاريخى است كه جنبة تحليلى دارد. ايشان 
مى نويسد: هر تمدنى با تهاجم كار خود را آغاز مى كند و بعد 
از تهاجم، استقرار حاصل مى شود. بعد از استقرار تجمل گرايى 
و بعد استبداد و انحطاط شكل مى گيرد. لذا ايشان چرخه اى 
ــاط تمدنها با توجه به مطالعة كلام  ــراى پيدايش و انحط را ب

ارائه مى دهد.
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه چه تمهيداتى در نظام 
ــود دارد كه مانع از  ــراى مديريت جامعه وج ــلام ب فكرى اس
انحطاطى باشد كه افرادى مانند ابن خلدون براساس مطالعات 
ــيده اند. مهم ترين روشى كه دين، به ويژه دين  خود به آن رس
اسلام، براى مديريت جامعه در پيش مى گيرد و ما مى توانيم 
به عنوان پاية نگاه اسلامى به جامعه در نظر بگيريم، مديريتى 
ــت كه كمترين آلودگى را پيدا كند. چون نهاد قدرت در  اس
ــلام كاملاً شناخته شده است. منفورترين شكل حاكميت  اس
و استبداد در دورة جاهليت، براى اسلام به عنوان يك جامعه، 
شناخته شده بود و اسلام آثار تخريبى و وخيم آن را ديده بود. 
اسلام با تفكر و مديريت خودش توانست اين جامعة منحط را 

در زمانى كوتاه به يك موقعيت بسيار راهبردى برساند.
يعنى ما مى توانيم از انديشة اسلامى در حوزة اجتماعى 
سخن بگوييم. بايد از خودمان بپرسيم كه نگاه پيامبر(ص) و 
نگاه قرآن به جامعه چه نگاهى است كه در يك مقطع زمانى 
بسيار كوتاه توانست، ظرفيتهاى نهفته در درون انسانها را رها 
ــازد و از برايند قوميتها و خرده فرهنگها تمدنى بى نظير را  س

بسازد.
ــارف» تجمل بين  ــات قرآن، «تع ــاس برخى از آي براس
فرهنگها موضوعيت دارد (تعارف به معنى شناختن يكديگر). 
ــاس  ــانهاى متقى بايد براس ــت كه انس بحث تعارف اين اس
ــته باشند. غرض الهى اين نيست كه  اخوت با هم تعامل داش

خرده فرهنگها را تخريب كند و از بين ببرد، چون زمينة تعارف 
ــت. اين قضيه  از طريق فهم متكثر از فرهنگها امكان پذير اس
ــيار راهبردى مطرح بوده است.  در قرآن به عنوان يك نگاه بس
ــب عامدانة خرده فرهنگها  ــلام، تخري لذا ما در طول تاريخ اس
ــتيم. همين الان  ــلمان شاهد نيس ــيلة نيروهاى مس را به وس
ــيار متنوعى در سرزمينهاى اسلامى  هم خرده فرهنگهاى بس
ــأ تخريب  ــانى كه منش ــا دوره هاى اخير باقى مانده اند. كس ت
ــت دو پهنه مخصوصاً آسيا شده اند، به  فرهنگهاى ريز و درش
تعبير هندوها، مغولهاى سفيد هستند. تهاجم مغولهاى سفيد 
ــبه قارة هند بوده  ــفيد به ش از نظر آنها، تهاجم غرب و نژاد س
است. فرهنگ ما كه با طبيعت و نيازهاى محيط سازگار بوده 
ــت و تحت تأثير آن، مردم يكديگر را تحمل مى كردند و با  اس
هم تعارف و تعامل داشتند، در سده هاى اخير با مشكل بسيار 
ــت. تخريب خرده فرهنگها و هجوم به  ــده اس جدى روبه رو ش
ــتر تحت تأثير آموزه هاى غرب در جهان اسلام و  يكديگر بيش

شرق اتفاق افتاده و آسيبهاى فراوانى به بار آورده است.
ــناخت جامعه ارائه  ــلام درخصوص ش پس نظامى كه اس
ــت جامعه و  ــناخت طبيع ــناخت از واقعيتها، ش مى دهد، ش
ــت.  پذيرش يكديگر، تعامل با يكديگر و تعارف با يكديگر اس
ــان و اقليتهاى مختلف از عصر  قوميتها، نژادها، فرهنگها، ادي
ــته اند. شگفتا كه  پيامبر(ص) تا عصر حاضر اين تعامل را داش
ــى  خود پيامبر(ص) در برخى از حملاتى كه به مناطق بيزانس
داشته است، از اسب پايين مى آيد و با هيجان و دقت عجيب به 
آثار تاريخى و حجاريهاى آن دوره نگاه مى كند و بعد نيروهاى 

خود را به اين مطالعه دعوت مى كند.
ــا، فرهنگها و  ــد با ملته ــم در رابطه با آمد و ش ــى ه آيات
قوميتها نازل مى شدند. اين عوامل بار تحمل فرهنگهاى ديگر 
را توسط مسلمانان، در مقايسه با خيلى از پيروان اديان ديگر، 
ــطح رسانده اند. به همين دليل مسلمانان «هند  به بالاترين س
ــيا فرهنگهاى پيشين را تخريب نكردند.  يا جنوب شرقى آس
ــلمانان تا دوره هاى اخير، در جنوب شرقى آسيا يا در  لذا مس
ــبه قارة هند به عنوان بخشى از تمدن داخلى آنها شناخته  ش
ــوند. واپس زدنها و حذف خرده فرهنگها بيشتر به تفكر  مى ش
ــرق  نزعى و حذفى غرب تعلق دارند كه در اختيار ملتهاى ش
ــا هم قرار گيرند و نتوانند از  ــته اند تا آنها در رويارويى ب گذاش

تجربيات يكديگر بهره ببرند.

ند و بعد نيروهاى 

ــا، فرهنگها و  لته
ل فرهنگهاى ديگر 
يروان اديان ديگر، 
ل مسلمانان «هند 
را تخريب نكردند. 
شرقى آسيا يا در 
خلى آنها شناخته 
ها بيشتر به تفكر 
ــرق  ار ملتهاى ش
 گيرند و نتوانند از 
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 آيا يك چنين وضعيتى در خود غرب وجود 
دارد؟

 مجموعة ملتهاى غرب در دين خودشان تعارف 
ــا تعامل در  ــظ كرده اند و بين آنه ــى را حف فرهنگ
ــطح وجود دارد. يكديگر را كامل قبول  بالاترين س
ــينة  ــتد مى پردازند و پيش دارند، با هم به داد و س
ــند. لذا موزه هاى آنها  فرهنگى يكديگر را مى شناس
ــان  ــناخت خودهاش ــو از امكانات مربوط به ش ممل
ــته اطلاعاتى كه آنها از طريق  ــت. البته آن دس اس
ــرقى به دست آورده اند و در موزه هاى خود  تمدن ش
نگه دارى مى كنند، بسيار بيشتر از اطلاعات در مورد 
ــينة خودشان است. زيرا آنها دوره هاى وحشى  پيش
ــته اند و آثار  ــيار طولانى ترى را پشت سر گذاش بس
ــتى و هنرهاى قابل اعتنايى از  حجمى، صنايع دس
دوره هاى پيشين خود در اختيار ندارند. در موزه هاى 

آنها بيشترين اطلاعات شرقى است.

 آيا تعارف فرهنگى فقط در جامعة 
مسـلمين وجود داشـته يا در جامعة 

غرب هم بوده است؟
 تعارف را آنها در اين سوى تاريخ دارند، 
ــوى تاريخ. اين سخن قرآن به  نه در آن س
1500 سال پيش برمى گردد. در آن دوره 
ــرايطى بود و فرهنگها چه  غرب در چه ش
ــخن در  ــتند؟ ما اين س تعاملى با هم داش
ــوان يك نگاه پايه اى  مورد تعامل را به عن
ــيم. البته  ــلامى مى شناس براى  تفكر اس
ــه 1500 سال پيش بين آنها با  اين انديش
اين كيفيت اصلاً مطرح نشده است. وقتى 
ــى، مانند افلاطون،  ــوفان يونان بين فيلس
ارسـطو و پارمينيدوس اين طور مطرح 
نبوده است. اين تفكر، تفكرى تعالى جويانه 
ــگ و اديان را  ــت كه تعامل بين فرهن اس

امكان پذير مى كند.

 امروز شما آيا جامعة بزرگ و ميلياردى مسلمين را در 
وضعيت جاهليت مدرن نمى بينيد؟

ــدارى مدينه النبى  ــا قانون گرايى و قانون م ــر اكرم، ب  پيامب
ــت و در اين  ــينه اى در حجاز نداش را پايه گذارى كرد كه پيش
ــهر حرف اول را حاكميت قانون مى زند. اولين نشستى كه  ش
پيامبر(ص) با نمايندگان يثرب در مكه داشت، نشستهايى كه 
ــان گوناگون ازجمله يهود و  ــران قوميتها و ادي در مدينه با س
نصارى داشت و پيمان نامه هايى كه بين آنها منعقد شد، حكايت 
از اين دارد كه پيامبر اكرم(ص) يك شخصيت تعامل گراست، 
نه انحصارگرا. مى خواهد آنها هم باشند. مادامى كه «بنى نضير» 
يا «بنى قريظه» يا يهوديان خيبر به مسلمانان تعرض نداشتند، 
ــت. لذا ما  ــه [جنگى نظامى] نگرف ــر در برابر آنها جبه پيامب
ــك الگو ياد كنيم. الگو از  ــم از مدينه النبى به عنوان ي مى تواني
اين نظر كه چه طور تعامل گرا بوده و چه طور تحمل كرده است.

ــك از اديان را رد نكرده و  ــابقة هيچ ي خود قرآن كريم س
ــة اديان را يكى دانسته است. وحدت متعالى اديان  اصلاً ريش
ــرآن كريم وجود  ــت كه در ق ــه نوعى يكى از طرحهايى اس ب
ــنة اين وحدت متعالى اديان است. اگر  ــر تش دارد. امروزه بش
پيامبر اكرم(ص) و آيات الهى، از خانة خدا به خانة مردم تعبير 

ــد كه قبلاً در ذى القربى طبقة هفتم به خدايان و كاهن  كرده ان
ــه خانة خدا براى  ــت، و لكن باب ورود ب ــم اختصاص داش اعظ
ــدود شد و دوباره  مردم مكتب ابراهيمى را باز كرد كه بعد مس
ــرح كرد و در قرآن  ــر(ص) آمد و اين قضيه را دوباره مط پيامب
هم مطرح شد. امروزه هم درهاى بيت االله الحرام هميشه مفتوح 
است. نوع تعامل پيامبر(ص) با نمايندگان نجران و مناطق ديگر 
و مكاتبات پيامبر(ص) نشان دهندة يك نگاه جهانى است، نه يك 

نگاه منطقه اى و بومى.
لذا هر چه مسلمانان براساس اين روش جلو آمدند، همان 
اندازه از توحش فاصله گرفتند و به تمدن نزديك تر شدند. چون 
دين در محور فرهنگ آنها قرار داشت و دين اين روابط را تنظيم 
مى كرد و نگاه دين كلان بود، نگاه قوميتى و نژادى وجود نداشت. 
اما در جهان غرب طورى برنامه ريزى شده است كه فرهيختگان 
و چهره هاى دل سوختة جهان غرب در برابر جهانى شدن موضع 
مى گيرند. جهانى شدن خود ايدة اديان الهى است، اما آن جهانى 
شدن كه تمام تجربيات انسانها در آن لحاظ شده باشد. وقتى كه 
ما [به بهانه مدرنيتراسيون] فرهنگ زدايى مى كنيم و نكات قوت 
فرهنگها را مى گيريم و جاى آنها را با آلودگيها پر مى كنيم، اين 

يك تعامل انسان دوستانه نيست.

معة 
معة 

رند، 
ن به 
دوره 
 چه 
ن در 
ه اى 
لبته 
ها با 
قتى 
ون، 
طرح

ويانه 
ن را 
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 وضعيت و نظامى را كه شما به عنوان يك مزيت در اسلام و 
در حوزة جامعه شناختى از آن نام برديد، امروز چگونه مى توان 

در جهان اسلام پياده كرد؟
ــت به  ــد همّ خودمان را مصروف چند نكته بكنيم: يكى بازگش  باي
ــته باشيم. زبان  ــت و ارتباطى كه با زبان دين بايد داش گوهر دين اس
ــت، ديناميك است. فهم  ــتاتيك نيس دين را بايد بدانيم. زبان دين اس
ــان پويا نياز دارد. انسانى كه جهان پيرامون برايش  گوهر دين به انس
ــت، نمى تواند ارتباط روشنى با دين برقرار كند. آن  سؤال برانگيز نيس
ــان وجود دارد، او را از  ــيار اعجاب انگيزى كه در نهاد انس لايه هاى بس
ــه در زمانه وجود دارد، جدا مى كند و مدام او را به  قالبهاى مكررى ك
ساختارشكنى دعوت مى كند. در جامعة ما معنى گرايى عميق به پهناى 

اين نگاه بايد اتفاق بيفتد.
ــال حاضر در ايران، بنده به عنوان فردى از اين جامعه، اول  در ح
نگران بودم كه كشور در حركتهاى خود مثل در حد شيفتگى به قرائت 
ــرآن باقى بماند. ولى امروز مى بينم كه نگاه به قرآن مدام جدى تر و  ق
ــود. واقعاً آن آرزوهايى كه در گذشته مطرح شده بود و  دقيق تر مى ش
نسل ما شاهد آن بود كه قرآن را از گورستاها به عرصه زندگى و جامعه 
آوردند و روش زندگى از آن استخراج شد. قرآن را از تاقچه ها برداشتند، 
ــتر از هر جاى  ــرايط در ايران بيش تا در قلبها جاى بگيرد واقعاً اين ش
ــكل گيرى است. وقتى كه قرآن محوريت پيدا كند و  ديگر در حال ش
اغراض فردى خودمان را به قرآن تحميل نكنيم، قرآن ما را راهنمايى 
مى كند. قرآن كتاب بى كرانگى است. يعنى شناختى كه از طريق قرآن 
از هستى، انسان، تاريخ و جامعه پيدا مى كنيم، شناخت بسيار متفاوتى 

است. لذا اقبال لاهورى مى گويد:
نقش قرآن چون كه بر عالم نشست
نقشه هاى پاپ و كاهن را شكست

فاش گويان آن چه در دل مزمل است
اين كتاب اين نيست چيز ديگر است
چون كه در جان شد جان ديگر شود
جان كه چون شود جهان ديگر شود

ــا در مرحله اى قرار داريم كه توجه جهان به  ــه نظر بنده، الان م ب
قرآن جلب شده است. منتها بعضى تفسيرها بسيار سطحى و صورى 
ــيرى از قرآن ارائه دهيم كه ما را به يك حركت  هستند. ما بايد تفاس
پوياى جدى اجتماعى دعوت كند. بعد از اين مرحله يكى از بحثهاى 
ديگر براى خروج از وضعيت تحميلى [رسومات فرهنگى سابق] كه نياز 
ــطح ممكن برساند، به كارگيرى  داريم كه فرهنگمان را به بالاترين س
ــفة  ــه در مرحله اى كه تحت تأثير فلس ــت. ما چ ــت بومى اس عقلاني
ــتان قرار داشتيم و چه الان كه تحت تأثير فلسفه هاى مدرن  يونان باس

جهان غرب هستيم، عقلانيت خودمان را فراموش كرده ايم.
عقلانيتى كه ما در اختيار داريم يك پارة آن در متون دينى مندرج 
است كه خيلى آنتيك است. ما وقتى به «اصول كافى» مراجعه مى كنيم، 
مى بينيم همان اولين احاديث مربوط به بهره گيرى از عقل و قوت عقلى 
است. در ميراث فرهنگى مكتوب، مثل گلستان، بوستان، مثنوى و... نوعى 

عقلانيت مطرح است. حتى ضرب المثلهاى ما مملو از عقلانيتهاست.
ــت  ــاز قاجاريه در ايران به دس ــت از آغ ــفانه چون مديري متأس
روشن فكران افتاد و روشن فكران در يك دو سدة اخير از فرهنگ بومى 
خود فاصله گرفتند، جامعه اهميت آن عقلانيت و منابع و ميراث معنوى 
را از ياد برد. اين همان گسست فرهنگى بود به تعبير اقبال بازگشت به 
خودى لازم است. خود حوزه ها بايد اين كار را دنبال مى كردند كه آنها 
هم الان من خيلى آثارشان را نمى بينم. ما اگر بخواهيم به منطق آن 
ــود. حركت به سمت  روزگارمان برگرديم، بايد آن عقلانيت بازيافت ش

اين عقلانيت را ما در دوران شيخ اشراق مشاهده مى كنيم.

 براى اين كه فرهنگ سازى را به لحاظ رفتارى كاربردى كنيم، بايد چه كار كنيم؟
ــه بايد ببينند، نمى بينند. بعد وقتى  ــگاهها داريم، آن چيزى را ك ــى كه الان در خيلى از دانش ــات ميدان  مطالع
ــوند، اطلاعات آنها در نهاد مصرف كننده واقعاً مورد مصرف قرار نمى گيرد. مثلاً نهادهاى  پايان نامه ها تدوين مى ش
مربوط به امر به معروف و نهى از منكر تا به حال از چند پايان نامه استفاده كرده اند؟ متأسفانه ما اين رابطه ها را نداريم.
بخشهاى متفاوت جامعه بايد با هم در تعامل باشند. مثلاً محيطهاى علمى بايد بدانند كه فسادهاى اخلاقى 
ــتند. پس بايد از محيطهايى كه با جريانات قضايى و حقوقى و زندانها ارتباط  ــطحى هس در جامعه در چه س
دارند، اطلاعات لازم را بگيرند و تحليل كنند. بعد هم براى پيش گيرى راه حلهايى ارائه دهند. در حال حاضر، 
ــكل دارد. به نظر من، براى شكل گيرى يك رابطة آكادميك  ــمتها مش اين رابطه هاى ارگانيك در خيلى از قس
دانشگاهها بايد با هم در ارتباط باشند. مثلاً تكروى علوم اجتماعى به تنهايى كفايت نمى كند. ما بايد در كنار علوم 
اجتماعى  اقتصاد، جغرافيا، مردم شناسى و بخشهاى گوناگونى داشته باشيم. بعد هم ببينيم تعامل آنها با علوم 

رياضى و با فلسفه در چه حدى است. الان ارتباط فلسفة اسلامى از علوم جامعة ما قطع شده است.
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 نقـش عدالـت اجتماعـى و اقتصـادى با 
محوريت عدالت آموزشـى و فرهنگ سازى 

چيست؟
ــتر در  ــن فكر مى كنم كه بحث عدالت بيش  م
ــده، ولى  ــى و اقتصادى مطرح ش بخش اجتماع
عدالت مبحث آموزش چندان اصلاً مطرح نشده 
است. در نشستى كه با مسئولين تهران در سطح 
ــؤال شما را به  ــد، بنده س وزارت خانه ها انجام ش
ــم: خود مردم  ــرح كردم. گفت ــه اى ديگر مط گون
چه قدر در جريان تحولات علمى و فرهنگى جامعة 
ــا نبايد فقط مصرف كننده  ما قرار مى گيرند؟ آنه
ــرى مختلفى  ــته فازهاى فك ــند. ما در گذش باش
ــهر، فردى به نام عابدزاده  ــتيم خود اين ش داش
ــت كه رابط بين حوزه هاى علمى آن زمان با  داش
توده هاى مردم بود. امكانات را از مردم مى گرفت 
ــاخت. به خانواده ها و  و مى آمد مدارسى را مى س
فرزندان آنها نيز رسيدگى مى كرد. به اين ترتيب، 
سطح اطلاعات دينى كسانى كه با مرحوم عابدزاده 
ــتند، خيلى بالا بود. الان هم خيلى از  ارتباط داش
ــبه هاى سالم محصول آن  بازارهاى تجارى و كس
دوره ها هستند. آيا الان ما اين طور رابط ها را داريم 
ــوزوى را به توده ها  ــه از طريق حوزه، دانش ح ك
انتقال دهند؟ آيا دانشگاه ميان اين گونه ارتباطها را 
با توده هاى مردم دارند؟ ما هيچ نوع ارتباط جدى 
ميان دانشگاه با توده ها نداريم و اين به بدنة جامعه 

لطمه مى زند.

 فكر نمى كنيد اثرگذارى افراد دانشگاهى در سطح توده ها، يك مقدار بيشتر از اثرگذارى حوزه هاست؟
 اثرگذارى دانشگاهها بيشتر از طريق جوانانى است كه در دانشگاهها تحصيل مى كنند. هر خانواده اى يكى دو تا از اين 
افراد را در اختيار دارد و دانشگاهها رسماً با خانواده ها از طريق فرزندانشان ارتباط دارند؛ اما ارتباط يكطرفه است. در بسيارى 
از موارد همين فرزندان دانشگاه ديده با فرهنگ خانواده خود غريبه مى شوند و گسست نسلى پديد مى آيد! يعنى چالشهايى 
كه گاه در درون خانواده ها پيش مى آيد، به خاطر تمايز انديشيدن توده هاى قديمى و مردمى و افرادى است كه به سمت 

پديده هاى جديد كشيده مى شوند.
البته بخشى از جامعه جوانانى پر انرژى هستند كه اتصالى با دانشگاهها و حوزه ها ندارند و تحت تأثير فرهنگهاى مبتذل و 
كم ماية شرقى و غربى قرار دارند. قبلاً جوان ممكن بود فاقد فكر باشد و پس از طى دوره اى صاحب تفكر عمومى جامعه شد. 
اما وقتى جوانان به ايدئولوژى خاصى تجهيز شدند، ديگر آن ايدئولوژى مانند ديوار بين او و خانواده و محيط قرار مى گيرد. 
اين نوع تفكر الان بين جوانان رواج دارد. رايج شدن عرفانهاى شرقى و غربى و مكتبهاى فكرى گوناگون، به دليل آن است كه 
كتابهايشان خيلى راحت در اختيار جوانان قرار مى گيرند و آنها را جذب NGO هاى مختلف مى كنند. اين NGO ها از تفكر و 
بينشى برخوردارند كه از جامعة بومى خودشان تغذيه نمى كند. لذا نوعى دگرگونى جدى در جامعه در حال شكل گيرى است.

 براى كاربردى كردن ويژگيهاى جهان شناختى اسلام، نقش 
قدرت و سياست كلان حاكم در جامعه را چگونه مى بينيد؟

ــت. از يك طرف،  ــلامى قدرت در خدمت جامعه اس  در تفكر اس
نمايندة مردم است و از طرف ديگر، نمايندة قدرت پروردگار. يعنى 
همّ و غم نهاد قدرت در جامعه بايد اصلاح جامعه باشد. ما الان داراى 
ــلامى از عصر رسول  ــتيم كه تمدن اس بالاترين قدرت معنوى هس
ــت. امروز در جامعة  ــته اس ــدا(ص) و امام على(ع) تاكنون داش خ
ــى كاملاً در اختيار جريان اجتماعى قرار  ما، از ديدگاه قدرت سياس
گرفته است؛ از خدماتى نظير حفر قنات و چاه گرفته تا خيابان كشى. 
ــده است. مثلاً  ــيلة خود پيامبر(ص) طراحى ش نقشة مدينه به وس
پياده رويهايى براى خانمها طراحى كرده است. در شهر اصفهان كه 
شيخ بهايى براى طراحى شهر اصفهان و براى تقسيم آب زاينده رود 
دعوت شد، اين دعوت تنها به خاطر مهندس بودن ايشان نبود. بلكه 
درواقع تمسك به جريانى كه در عصر پيامبر(ص) اتفاق افتاده بود؛ 
يارى گرفتن از كسانى بود كه روش و سنت پيامبر را مطالعه كرده اند. 

در «حيدرآباد» بازارى مخصوص خانمها ساخته شده بود.
ــام امكانات خودش براى  ــذا به نظر من، اگر نهاد قدرت از تم ل
ــتفاده كند، اين امر امكان پذير است. چون قدرت  اصلاح جامعه اس
سياسى در تفكر اسلامى در خدمت جريان اجتماعى است. در نظام 
اسلامى ما داراى سه بردار هستيم: فرهنگى، سياسى و نظامى. قدرت 
ــى يا اقتصادى و قدرت انتظامى و نظامى، هر دو با محوريت  سياس
جامعه عمل مى كنند. اين توازن را اسلام طورى طراحى نكرده است 
كه به نفع يكى از دو بردار ديگر تمام شود. هر دو بردار را به نوعى در 

خدمت بردار اجتماعى درآورده است.
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ــته ايم آبادانى و زيبايى را به كشور خودمان  توانس
ــته ايم اعتماد را بين انسانها  برگردانيم؟ آيا توانس
تقسيم كنيم؟ آيا نمى شود آدمها را طورى به هم 
ــى دچار مشكل مى شود،  نزديك كرد كه اگر كس
بتواند به همساية خود پناه ببرد؟ ما مردمان بسيار 
ــهرها زندگى مى كنند.  خوبى داريم كه در اين ش
ــت، ما بايد  ــن فرهنگ تغيير پيدا نكرده اس تا اي
ــته باشيم  راهكارها و برنامه هايى در محلات داش
ــوند.  كه جوانان به محلات و خانواده ها نزديك ش
ــان را در غربت احساس  ــانها خودش اين قدر انس

نكنند.
ــهد  ــهر مش ــتر به ش ــة ديگر كه بيش نكت
ــت كه مردم به گذشتة خود  برمى گردد اين اس
ــف خاطره هاى  ــد. افراد از تعري ــم بها مى دهن ك
خودشان پرهيز مى كنند. از تدوين دستاوردهاى 
ــد. ما الان  ــان هم پرهيز مى كنن زندگى خودش
ــهد برمى گرديم، به صورت  وقتى به گذشتة مش
ــناد با  بهت انگيزى از نظر تاريخ نگارى و حفظ اس
ــويم. شهرى با اين عظمت كه  فقر روبه رو مى ش
يك شهر جهانى است، نمى تواند گذشتة روشنى 
ــد. ما در كتاب «مشاهير مدفون در  نداشته باش
حرم» 1200 چهره معرفى كرده ايم. در ميان اين 
ــره بيش از 12 مليت حضور دارند. از  1200 چه
گذشته هاى دور، قوميتهاى متفاوتى از ماوراءالنهر 
و آسيا در مشهد حضور داشته و با هم در تعامل 
بوده اند. حدود 40 عشيرة بسيار مهم كل ايران، 
در دورة نـادر در مشهد به عنوان پايتخت حضور 
داشتند كه با هم در تعامل بودند. ما امروزه بايد 

راههاى تعاملمان را با فرهنگ گذشتة 
ــم. نبايد اين طور  ــهد هموار كني مش
ــد كه آبروى فرهنگ و گذشتة  باش

ايران به دست افراد خاصى سپرده 
شود و اينها هرطور خواستند با 
زائر ارتباط برقرار كنند. برقرارى 
ــه آموزش نياز  ارتباط صحيح ب

ــه به  ــخ و تكي ــن تاري دارد و تدوي
دستاوردهاى پيشينيان.

 دغدغه هاى شما چيست؟
 فقر محيطى به عنوان يك مسئله جدى مطرح 
است. محيطى را كه عرض مى كنم بيشتر جامعه 
ــود. الان نوع ارتباط  ــامل مى ش و طبيعت را ش
ــين با طبيعت به بدترين شكل  ــان شهرنش انس
ــت. بالاترين ارتفاعى كه  ممكن تبديل شده اس
ــان وجود دارد، قلة «بينالود» است كه  در خراس
ــبز  ــم زباله وجود دارد. دره هاى سرس تا آنجا ه
ــهد و آبهاى آن آلوده شده اند. براى  پيرامون مش
ــت  ــهد، اين زش ــهر مصفايى مانند مش يك ش
ــت؟ آيا اينها باعث كاهش حرمت اجتماعى  نيس

ما بين ملتهاى مختلف نمى شود؟
ــاص دارند كه هر  ــا دره ها به افراد اختص آي
كسى جوانه قاب خاص خودش را بسازد؟ آيا نبايد 
همگان از اين طبيعت استفاده كنند؟ آيا افرادى 
ــردش مى روند، بايد در  ــه براى كوه نوردى و گ ك
لابه لاى دود ماشينها و داخل دره ها گرفتار شوند 
ــراى طبيعت گردى  ــوند كه ب و اصلاً متوجه نش

آمده اند؟ چرا اينها تبيين نشده اند؟
ــت در جامعة ما  ــا طبيع ــان ب ــاط انس ارتب
ــود. نحوة صحيح اين  ــتى تبيين نمى ش به درس
ــرورش و در دوران  ــد در آموزش و پ ــاط باي ارتب
طفوليت آموزش داده شود. بايد كتابهاى ويژه اى 
ــار دانش آموزان قرار داد.  در اين زمينه در اختي
ــت و جامعه را  ــان با طبيع ــا نحوة تعامل انس م
تبيين نكرده ايم. افرادى كه مسئوليت مى پذيرند، 
ــهر را به هم مى زنند. من  ــاختار ش طبيعت و س
مى دانم هيچ نوع مهندسى جامعى براى مشهد 
در نظر گرفته نشده است. حداكثر كارى كه دارد 
انجام مى گيرد، ساختن پلها و پاركها، و تعريض 
ــت. اما تعامل انسانها با هم براساس چه  راههاس
محورى بايد اتفاق بيفتد؟ چه طور انسانها بايد به 

هم نزديك شوند؟
ــخن جلال آل احمد را هميشه  من اين س
ــور كويرهاى لوت و  به ياد مى آورم كه ايران كش
ديوارهاى بلند است. آيا ما توانسته ايم اين كشور 
ــاى بلند را تغيير دهيم؟ آيا  كوير لوت و ديواره

گذشتة 
ن طور
شتة 

ه 

 به 

ارتباط انسان با 
طبيعت در جامعة 
ما به درستى تبيين 

نمى شود. نحوة 
صحيح اين ارتباط 
بايد در آموزش و 

پرورش و در دوران 
طفوليت آموزش 

داده شود


